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در این روز ســعیم را در راه طاعتت بپذیر و جزای خیر عطا فرما و گناهم را در این روز ببخش و عملم را مقبول و 
عیبم را مستور گردان، ای بهترین شنوای صدای خلق
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رمضان کارنامة 
اندکی در خود نگر، تا کیستی؟ از کجایی؟ در کجایی؟ چیستی؟...

امسال هم ماه رمضان دارد به پایان مي‌رسد، با همة شرینی‌هایش، با همة 
فرازها و نشیب‌هایش، رنج‌ها و شادی‌هایش.

ماهی که برای عده‌ای ماه رشــد و پیشــرفت و تکامل بــود، و برای عده 
دیگر، ماه عقب‌گرد یا در جا زدن و رکود! کســانی آبرو یافتند، و کســانی  
آبرو باختند. ما در کجای زمان ایســتاده‌ایم؟... بیایید برگردیم و نگاهی به 
خویشتن کنیم، به کارها و رفتارمان، به اخلاق و عملکردمان، به آموخته‌ها 
و اندوخته‌هایمان، به حرف‌ها و نیاتمان، به پیوستن‌ها و گسستن‌هایمان، به 

دیده‌ها و گفته‌ها و شنیده‌هایمان! به قول مولانا:
روزها فکر من این است و همه شب سخنم

			     که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 
راســتی از کدام خواسته دل و هوای نفس، به خاطر خدا و در راه رضای او 
دست کشیدم؟ کدام خصلت ناپسند را از خود، دور کردم؟ کدام عادت زشت 
را تــرک نمودم؟ چند بار، نمازی خواندم کــه »حضور قلب« و »یاد خدا« 
در سراســر آن بود؟ چند بار، به‌خاطر خدا، از صحنه‌ها و زمینه‌های »گناه« 
دوری جســتم؟ چند جلد کتاب خوب و ســازنده مطالعه کردم؟ چند مسأله 
لازم و ضروری از »احکام شــرعی« آموختم؟ سراغ کدام یک از بستگان و 

فامیل رفتم که با ما قطع‌رابطه کرده بودند؟.
من و تو، مسئول عمر، زمان، فرصت‌ها و استعدادهای خویشیم.

آیا »گذشــته«مان به امید آینده، و »آینده«مان به حسرت گذشته خواهد 
گذشت؟!

هرگز چنین مباد!...      	             جواد محدثی، از همدلی تا همراهی، ج3.

لناس ا ز حق  ا توبه 
کســی که حقی از مردم ضایع کرده است و اموال دیگران را به باطل 
خورده اســت یا دزدی، حیف و میل، ربا، رشــوه و ... در زندگی خود 
داشته است، اولًا باید توبه کند و پشیمانی خود را در محضر پروردگار 
عالم اظهار نماید، ولی این موارد نیز نیاز به جبران دارد. باید حق‌الناس 
را بــه صاحــب آن برگرداند. اگر هم صاحب آن مــال را پیدا نکرد و 
دسترســی به او نبود، باید با حاکم شرع در میان بگذارد. اگر هم واقعاً 
ســرمایه‌ای جهت جبران حق‌الناس ندارد، بایــد توبه کند و تصمیم 
جدی بگیرد که هر وقت توانســت مال مــردم را به آن‌ها برگرداند و 
اگر هم تا آخر عمر بر این تصمیم واقعی بماند و توان پرداخت بدهی 
خود را نداشــته باشــد، در روز قیامت پروردگار عالم آن بستانکار را 
راضی خواهد کرد. کســانی هم که در ادای دیون شرعی نظیر خمس 
و زکات و کفّــارات، کوتاهی کرده‌اند، باید توبه کنند و در مورد نحوه 
پرداخت بدهی خود، به حاکم شرع مراجعه نمایند. خلاصه، بن‌بست در 
اســام نیست. کسی نمی‌تواند بگوید دیگر فایده ندارد و من بخشیده 
نمی‌شــوم؛ این غلط اســت و همه باید توبه کنند و به هر روشی که 
می‌تواننــد جبران حق‌الله یا حق‌النــاس را بنمایند یا در صورت عدم 

توان، تصمیم جدی برای جبران بگیرند.
ر.ک: بخش توبه از اصول اعتقادیِ توضیح المسائل حضرت آیت‌الله حسین مظاهری

روزه احکام 
شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلًا 
توبه نموده و به ســوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آن‌ها گرفته است، 
ولى توانايى قضاى همه روزه‏هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد که با 

آن کفاره‏هايش را بپردازد، آيا صحيح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟
قضاى روزه‏هاى فوت شــده در هيچ صورتى ســاقط نم‏ىشود، ولى نسبت به 
کفــاره افطاري عمدى روزه ماه رمضان، چنان‌چــه قدرت بر روزه دو ماه و يا 
اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر 
است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر 
به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان 

خود بگويد: »استغفرالله )از خداوند بخشايش م‏ىطلبم(«. 
اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری

نوازي مهمان 
پيامبر خدا مهمان‌دوســت و مهمان‌نواز بود تاجايي كه از مهمان به‌عنوان 
راهنماي بهشــت ياد ميك‌رد و مي‌فرمود: هر خانه‌اي كه در آن مهماني وارد 

نشود فرشتگان وارد آن خانه نمي‌شوند.
او متقابلًا به دعوت مســلمانان و حتي بردگان لبكي مي‌گفت و هيچ غذايي را 
كم نمي‌شمرد. رسول خدا خودش از مهمانان پذيرايي ميك‌رد چنانك‌ه در 
تاريخ آمده اســت هنگامي كه كاروان فرستادگان نجاشي در مدينه به حضور 
رسول‌خدا وارد شدند، آن حضرت برخاست و خودش به آنان خدمت كرد.
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وقت، بهترین زمان ]برای دعا[ است که خداوند عزّوجل به بندگانش نظر رحمت می‌افکند. اگر از او درخواست کنند جوابشان می‌دهد و اگر او را بخوانند 
می‌پذیرد و درخواست آن‌ها را مي‌دهد و اگر دعا کنند مستجاب می‌گرداند«.                                                     الأمالي) للصدوق(، مجلس بيستم،  ص 94.

امام خمینیره زمنظر  ا اخــاق،  راهبردی  مراحل 
امام خمینیره برای تهذیب و تزکیه نفس و ســیر و سلوک 
اخلاق، مراحلی را بر می‌شمارد که با منازل سیر و سلوک و 
مراتب خودسازی که اهل اخلاق شمرده‌اند، اندکی تفاوت 
دارد. اصحاب اخلاق و عرفــان، چهار منزل، هفت منزل، 
چهل میدان تا صد مرحله، بیش و کم شــمرده‌اند، اما امام 

مراحل )مجاهده با نفس( را چهار مرتبه دانسته است:
1. تفکر

»بدان که اول شــرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب 
حق‌تعالی تفکر اســت... و تفکر در این مقام عبارت است 
از آن که انســان لااقل در هر شب و روزی مقداری ـ و 
لو کم هم باشــد ـ فکر کند در اینکه آیا مولای او که او 
را در این دنیا آورده و تمام اســباب آســایش و راحتی را 
برای او فراهم کرده، و بدن ســالم و قوای صحیحه که 
هر یک دارای منافعی اســت که عقل هر کس را حیران 
می‌کند به او عنایت کرده، و این همه بســط بساط نعمت 
و رحمت کرده، و از طرفی هم این همه انبیا فرســتاده و 
کتاب‌ها نازل کرده و راهنمایی‌ها نموده و دعوت‌ها کرده، 

آیا وظیفه ما با این مالک‌الملوک چیست؟«
هم‌چنیــن امام می‌فرمایــد:  »بدان که از بــرای تفکر، 
فضیلت بســیار است، و تفکر، مفتاح ابواب معارف و کلید 
خزائن کمالات و علوم اســت؛ و مقدمــه لازمه حتمیه 
سلوک انسانیت است، و در قرآن شریف و احادیث کریمه 

تعظیم بلیغ و تمجید کامل از آن گردیده ...«. 
2. عزم

در مســیر مجاهده با نفس، دومین منزل، عزم است که 
عبارت اســت از: »بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی، 
و فعــل واجبات، و جبران آنچه از او فوت شــده در ایام 
حیات، و بالأخره عزم بر این‌که انســان، ظاهر و صورت 
خود را  عقلی و شــرعی نماید.« امام خمینیره می‌نویسد: 
»ای عزیز، بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شــوی، 
که خدای‌نخواســته اگر بی‌عزم از این دنیا هجرت کنی، 
انسان صوری بی‌مغزی هستی که در آن عالم به صورت 
انسان محشــور نشــوی، زیرا که آن عالم محل کشف 
باطن و ظهور ســریره اســت. جرأت بر معاصی کم‌کم 
انســان را بی‌عزم مي‌کند و این جوهر شریف را از انسان 
می‌رباید.« امام، دومین منزل تهذیب را مستند به این آیه 
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3. مشارطه، مراقبه و محاسبه
 »مشارطه آن است که در اول روز مثلًا با خود شرط کند 
که امروز برخلاف فرمــوده خداوند تبارک و تعالی رفتار 
نکند، و این مطلب را تصمیم بگیرد... پس از این مشارطه 
وارد مراقبه شوی و آن‌چنان است که در تمام مدت شرط، 
متوجه عمل به آن باشــی و خود را ملزم بدانی به عمل 
کردن به آن؛ و اگر خدای نخواسته در دلت افتاد که امری 
را مرتکب شوی که خلاف فرموده خداست، بدان که این 
از شیطان و جنود اوســت که می‌خواهند تو را از شرطی 

که کرده‌ای باز دارند.
... و به همین حال باش تا شب که موقع محاسبه است، 
و آن عبارت اســت از این‌که حســاب نفس را بکشی در 
این شــرطی که با خدای خود کردی که آیا به جا آورد، و 
با ولی‌نعمت خود در این معامله جزئی خیانت نکردی‌«.      

4. تذکر پیوسته
از امور دیگری که انسان را در مجاهده با نفس و شیطان 
بســیار کمک می‌کند و انســان ســالک باید از آن بهره 
فراوان ببرد، »تذکر« اســت و به فرموده امام »یاد خدای 

تعالی و نعمت‌هایی که به انسان مرحمت فرموده«. 
جنــاب خواجه عبدالله مي‌فرمایــد: »... تذکر، فوق تفکر 
اســت، زیرا‌که این طلب محبوب اســت، و آن حصول 
مطلوب تا انســان در راه طلب و دنبال جست‌وجوست، از 

مطلوب محجوب است«.  قرآن می‌فرماید:  
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راه ما بکوشند، به راه‌های خویش هدایت‌شان می‌کنیم«. 
غفلــت از یــاد حق‌تعالی و اشــتغال به لهــو و لعب و 
هوس‌های نفســانی و خواســته‌های دنیایی سخت‌ترین 
آفت و جدی‌ترین مانع در راه رستگاری است. این عامل 
به طور کلی انسان را از حقیقت باز می‌دارد: »اگر نفوس، 
یکســره متوجه دنیا و تعمیر آن باشند و منصرف از حق 
باشــند، گرچه اعتقاد به مبدأ و معاد هم داشــته باشند، 
منکوس هستند، و میزان در انتکاس قلوب، غفلت از حق 

و توجه به دنیا و تعمیر آن است‌«. 
رساله چهل حدیث امام خمينيره

شوخ طبعی جبهه
غصه نخور مي‌روم خط برايت مي‌آورم

  بــراي اين كــه مجروحان دردشــان 
يادشــان برود و جراحــت و نقص عضو 
خيلي نمود نداشــته باشد، وقتي در رفت 
و آمد و كار و اســتراحت مشــكلي پيدا 
ميك‌ردند به هر كدام، مناســب حالشان 
چيزي مي‌گفتند. عباراتي مثل:»ســرت 
درد ميك‌نــد؟ غصه نخــور مي‌روم خط 
كي سر نو برايت مي‌آورم، پايت مجروح 
شده؟ بكن بينداز دور برو از خط كي پاي 
قشنگ بردار«. »دستت قطع شده؟ عيبي 
نداره رفتيم عمليات كي دســت قوي و 

سالم مي‌آوريم«.            
پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار وشهادت

کمبودها نه  نعمت‌ها،  به  توجه 
مــا گاهی وقت‌هــا یک چیــزی را 
که نداریــم برجســته می‌کنیم و به 

داشته‌هایمان توجهی نداریم.
فردی می‌شــناختم که چشم نداشت، 
دست و پا هم نداشت. مرتب می‌گفت: 
! الحمدلله!  ن الحمــدلله رب العالمــ�ی

گفتند: آقا! تــو چه داری که الحمدلله 
می‌گویی؟ نه چشــم داری. نه دست 
داری. نه پا داری. یک تکه گوشــت 
فلــج، گفت: می‌دانی خــدا من را چه 
کــرده اســت؟ هرکس به مــن نگاه 
می‌کنــد می‌گویــد: الحمدلله رب 
! پس من وسیله شدم و رابطه  ن العالمــ�ی

شدم بین مخلوق و خالق! مخلوق‌های 
غافل، بــه من نگاه می‌کنند. از غفلت 
در‌می‌آینــد و الحمدلله می‌گویند. پس 

من واسطه‌ی فیض شدم.
 سایت حوزه، حجت الاسلام قرائتی


